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 فرّخزادزندگی در اشعار فروغ  بررسی مرگ و
 ة اروس و تاناتوس فرویداساس نظریّبر

 
  و حسين آریان  ، حيدر حسنلو *، مهري تلخابی زري خدایی

 چكيده   
موضوع پژوهش حاضر، بررسی مرگ و زندگی در اشعار فروغ فرّخزاد بر اساس نظریّة  اروس و اانةااوس   

  سةاق    نظریّة طبة   . هةا  مرةرر شةعر فةروغ اسةت     مایة  گی از بة  جدال میان مةرگ و زنةد  . فروید است
و  (اروس)زنةدگی  ةغریةز : گیرنةد ها در دو دست  اصةیی رةرار مةی    امام غریزه ،فروید (کدهنده، محرّ سوق)

در خدمت مرگ و اخریة  و   اانااوسو نمو است و بقا زندگی،  در خدمت اروس،. (اانااوس)مرگة غریز
در اروس و اانةااوس   غریةزة دو مقال  بررسةی جةدال    ای  هدف. کندزدیک میهر آنچ  آدمی را ب  مرگ ن

ای  مقال  در پی پاسخ ب  ای  پرسش بنیادی  است ک  اروس و اانةااوس در شةعر   . است شعر فروغ فرّخزاد
فروغ چگون  بازااب پیدا کرده است و نیرو  برار از آن کدام یةک از ایة  دو سةاق  اسةتم اهمّیّةت ایة        

هةا  آن و انش ثیر اضادّأکرد غرایز و اات فروید در اراباط با عملبا استناد بر نظریّآن روست ک   پژوهش از
یابةد کة    مةی انسان و محیط پیرامونش، ب  نمودهایی از ای  رابط  دوسوی  دست   رابطروان انسان و نیز بر 

احیییةی و بةا اأمةل بةر      –یای  مقال  با اسةتااده از رو  احقیة  اوصةیا   . ر استثّؤدر احییل شعر فروغ م
رسد غریزة اانااوس، غریةزة غالة  در روان   واژگان، صورخیال و فرر حاکم بر شعر فروغ ب  ای  نتیج  می

 .اندیشی امامت روان او را احاط  کرده استشاعر است و از ای  رو، مرگ
 

 .فروید، مرگ و زوال فروغ فرّخزاد، اانااوس، اروس،: ها كليد واژه
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 مهمقدّ

ا  چةون سةای   رابل انرار در زندگی بشر است کة  هةم  گیر و غیرحقیقتی ناشناخت ، هم مرگ 

. انسان از ورتی خود را شناخت، با غریزة مرگ نیز آشةنا شةد   .چسبیده ب  زندگی و همراه آن است

یعنی آن را با امةام وجةود    ؛اااوت انسان با سایر موجودات در موضوع مرگ همی  شناخت است

ای  امر باعث شده گریز و ارس از مرگ در وجود  ریش  . بت ب  آن آگاهی دارددرک کرده و نس

. ، باورها و اهدافش با ای  حس، ب  مقابی  و رویةارویی برةردازد  شخصیتّدوانده و هر انسانی بنا ب  

-یابی ب  ابعاد مختیة  آن امرةان  مرگ همواره یک علامت سوال بزرگ برا  انسان است ک  دست

ک  انسان ذاااً  چرا. کندجواب است ک  انسان را هراسان و بیمناک می  مجهول بیهمی. پذیر نیست

شناخت مرگ و چگةونگی آن،   اهمّیتّبنابرای  . از هر چیز مجهول و مبهمی گریزان و ارسان است

قی  را بر آن داشت اا در چارچوب اصول عیم وجوگر آدمی، محقّب  ذات کنجراو و جست اوجّ با 

طةور عیمةی   ای  دانش ضم  اعری  مرگ ب . ار آن را بررسی نمایندار و عیمیمی شناسی، عمرگ

در شةرایط   آن با مقابی  شناختی روان سةازوکارها  مرگ و بررسی اعمال و شناخت و اوصی  ب 

هرچنةد بةرا  انسةانی کة  سةطش دانةش و رةدرت عیمةش         . پةردازد  هةا  مختی  میو مورعیةت

یابی ب  پیچ و خم هزاراو  ااریک و مبهم دود و نارص است، راهخصوص در عیوم ماورایی، مح ب 

ک غرایةز مةرگ و زنةدگی،    مرگ دشوار و گاه غیرممر  است، ولی پیوست  احت اأثیر نیرو  محرّ

برا  رسیدن ب  شناخت کامل ابعاد گوناگون مرگ در الا  و اراپو بةوده اةا بتوانةد راهةی بةرا       

ها از د واکنششخص متااوت از دیگران است و با انواع متعدّ نش هر ، واکالبتّ. مقابی  با آن پیداکند

در وارة  هةر انسةانی بة  نسةبت      . شویمروربرو می... انرار، فرار و یا اسییم و پذیر  آن و: جمی 

زیرا افرار . دهدکرده و واکنش متااوای بروز می ت برخوردا  با ای  وارعیّات و عقیدهادراک، ذهنیّ

ت وجةود  ا یک واکنش مشترک بی  هم  بشةریّ امّ، ها اااوت داردان با دیگر انسانو اندیش  هر انس

 . دارد و آن دلهره و ارس از مرگ است

اری  ، از مهمّ(مرگ)و اانااوس( زندگی)  انگیزشی فروید در مورد غرایز، اروسبراساس نظریّ

بخةش، رشةد و   حیةات غریزة زندگی مبنةا  اعمةال   . ک اصیی رفتارها  انسان هستندغرایز و محرّ

انسان در سای  جدال ای  غرایةز  . گران  استکمال و غریزة مرگ زیربنا  اعمال اهاجمی و پرخا 
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و ماندگار  در ستیز با مةرگ و نیسةتی    ءیابد و الاشش برا  بقاب  رشد و پویایی دست می متضادّ

ارگرفتة  کة  ناشةی از    جان ررچنی ، در ژرفا  حیات میل ب  بازگشت ب  مادة بیهم. گیردشرل می

یعنی انسان در درون و ذااش خواهان بازگشت ب  اصل و آغاز . شرایط ب  وجود آمدن حیات است

جان یا ب  اعبیر دیگر مرگ را مییةی نهاتة  در ناخودآگةاه    برخی بازگشت ب  مادة بی. خویش است

 . کنندشش ابیی  میاند ک  حتی غریزة زندگی را نیز در راستا  احق  ای  میل و کانسان دانست 

در آثار دو غریزة زندگی و مرگ  هایی از اقابل و نبرد بی جیوهرو رصد داریم اا در مقال  پیش

ب  نظری   اوجّ کنیم ک  با  داده و بررسیای  غرایز را نشاننسبت ب   اوارامل دیدگاه  سةةیرو  فروغ

ن و رفتار او و محیط پیرامونش چگونة   ها بر رواها و کشمرشکرد غرایز و اأثیر اضادّفروید، عمل

ها  او نسبت ب  ای  دو غریةزه، بة  ایة     است و با احییل نمودها  آن در شعر فروغ و نیز واکنش

اروس و اانااوس در شعر فروغ چگون  بازااب پیدا کرده و نیرو  براةر از آن   ک  سوال پاسخ دهیم

ر ب  جهت بررسی موشرافان  و دریة  ایة    کدام یک از ای  دو ساق  استم بنابرای  دراحقی  حاض

 . شود، انجام میفرّخزادموارد و ب  منظور شناخت ابعاد مختی  ذه  و روان فروغ 
 

 روش تحقيق

ا  صورت گرفت  است ک  احیییی بوده و با اری  بر مطالعات کتابخان  –رو  احقی  اوصیای

رسد ک  غریةزة اانةااوس،   ای  نتیج  میبا اأمل بر واژگان، صورخیال و فرر حاکم بر شعر فروغ ب  

 .رو، مرگ اندیشی امامت روان او را احاط  کرده استغریزة غال  در روان شاعر است و از ای 
 

 ة تحقيقيشينپ

ب  گستردگی ایة    اوجّ ات نیز با در ادبیّ. احقیقات مختیای دربارة مرگ وجوددارد ها و نظریّ

. اسةت گرفتة    بسیار  از ای  منظر بر رو  متون ادبی صورتهامااهیم در آثار ادبی، نقد و احییل

 در ای  پژوهش ب  اثر  ک  شعر فروغ را ب  طور مبسةوط و از منظةر ایة  مقالة  برةاود، برخةورد      

بردیم ب  چنةد مةورد    ها بهرهنظر  از آنت اشتراک مبانیدارند ک  ب  عیّ ا مقالاای وجودامّ ،نرردیم

 : وار اشاره کردخلاص 
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 در اانااوس و اروس دوگان  غرایز اقابل بررسی»، در مقال  (1041)زاد و رادر  جویبار  پاک -1

 آثةار  فرویةد  در  دوگانة   غرایةز  بةی   نبةرد  و اقابةل  از هةایی ، با بررسی جیوه«کور آثارک 

 اسةت  موجود  انسةةان ای  آثار، در: گیرنداسراایند ، نتیج  می ا  فیگوراایونقّ کور ، ک 

 کة   است زندگی و مرگ غریزة نبرد عرص  انسان و وجود... اردید و دوگانگی بهام،ا از ممیّو

 . یابندمی معنا دیگراقابل با یک و در اعامل

اندیشةی در نسةبت بةا امیةد و      مرگ ةازنمایی انگارب»، در مقال  (1044)اکمل عر  و زادهایران -2

ا   ان را ب  پوچی برشاند یا زمین اواند انس هراسی می مرگ: کنند، بیان می«ناامید  در میروت

د ک  همواره انامید و ناامید  نیز از حالات مهم بشر. باشد برا  رشد و جست  معنا  زندگی

 . هستندپیوند در  و با مرگ را در سیطره دارنداو 

  اسةاس نظریّة  بر احییل ماهوم مرگ در شعر فروغ فرّخزاد»، در مقال  (1311)آریان و ایخابی -3

گةر نظةام   نها  شعر فروغ، شالودة اجربیات و نشا استعاره :گیرندنتیج  می، «اختیاستعاره شن

وسو  زندگی و اندیش  فروغ، ااب  اعداد محدود  نگاشت  سمتچنی  هم. او است شناختی

ها  پایدار  با محیط فرهنگی، فیزیرةی، اجتمةاعی    است ک  سب  وحدت نگر  او وکنش

 . دشو می... و

نگاهی روان شناختی بة   ، «دیالرتیک مرگ و زندگی در شعر خیام»در مقال  ، (1313) ایخابی -0

و  اروس و اانةااوس ة اأمل بر غریزضم  « اروس و اانااوس فروید  شعر خیام از منظر نظری

اانةااوس بةر    ةغریةز  کة  در شةةعر خیةةام    گیردنتیج  میر، منظ شةعر خیةام از ایة  واکاو 

 . اروس چیرگی دارد ةغریةز

، مسخ کافرا« و رکوف بو س دراانااواروس و  سیر»بر، در مقالةة  (1312)ده و آذربةةارعییةةزا -7

 دمراز زن و  عما را هةا تشخصیّ ه،نویسنددو ی  کند ک  ا  ساق ، بیان میضم  اشاره ب  نظریّ

 .براهندد نی خوروا هةةا از اةةنش ود حددر اا شاید  کنندمیر اةةةبیمرگ زةةةبو ک چةة کوو 

 لکنتر احت هةا را ر آنفتاة ریهمةة اانااوسو  رةنین اةهشدآگاضمیر ناخو در از ای  ک  غافل

  .دارد دخو
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، ضم  بررسی اشعار «اندیش  مرگ و زوال در شعر فروغ فرّخزاد»، در مقال  (1311)محمود  -7

گیرد کة  مةرگ از   شاخص او، با بیان احول فرر  و نگر  فرّخزاد در مورد مرگ، نتیج  می

 احییةل داسةتان  »، در مقالة   (1311)هاشمی و پورنامداریان. د استمضامی  اصیی شعر فرخّزا
 براسةاس  ،«احیییی مطاب  با غریةزة مةرگ و ویرانگةر  فرویةد     ن با اری  برمرت  روا میروت

ماهوم مرگ در کنار عنصةر   :ک  دنرس ب  ای  نتیج  میای  رمان  شناختی مرگ در احییل روان

  مای درون و بخشندها معنا میعمال و رفتار شخصیتّجاودانگی ب  عنوان دو ماهوم متضاد ب  ا

 . زند، مرگ است ها را ب  هم پیوند می ک  هم  شخصیتّ آن اصیی

 :کنةد  بیةان مةی  « ناصرخسةرو  و فردوسةی  شةعر  در مةرگ  سیما »، در مقال  (1314)وجدانی  -5

 هنةی ذ اشةتاال  ای  و دارد مرگ دربارة بسیار  فیسای اأملات ک  فردوسی ب  عنوان حریمی

 نة   هةایش سةروده  در ناصرخسةرو  اامّ کند؛ظهورمی گریز مرگ و هراسیمرگ صورت ب  او

  .هراسدمی آن با مواجه  از ن  و دارد مرگ ب  اوجّهی چندان

 مرتةوب  ، با بررسةی در ادبیةات  «فارسی ادبیات در مرگ ب  نگاه س »، در مقال  (1375)فلاح  -7

 بر غیب  برا  نویسندگان و شاعران: گیردم، نتیج  میاسلا از بعد و ربل ایران غیردینی و دینی

 آن کة  از  کسةانی  نخسةت؛  اشتراک دارنةد،  طری  س  آن، در از ناشی دغدغ  کاهش یا مرگ

 رو  باشةی لذت وخةو   ب  آن بر غیب  برا  ک  گروهی دوم؛ .مولانا چونکردند هم استقبال

رگ و زندگی را فدا  هم نرردند، همانند گرایانی ک  موار  گروه سوم؛. همانندخیام اند،آورده

 . شیراز  سعد 

 بحةث : رسةد ، ب  ایة  نتیجة  مةی   «مثنو  در زندگی و مرگ اقابل»  ، در مقال (1377)عطایی -1

مواجهیم؛ مرگ  مرگ از گوناگونی معانی است و با شاعر فرر  ها بنیان اری ّمهم از رجعت

 .است پرداخت  ابدییی مرگ ب  هم  از بیش شاعر ک  مصیحتی و شهادت ابدییی، طبیعی،

 األی  ب نمناک  زمی  بر آبی خونکتاب  در مرگ ستیز ب  مرگ با»، در مقال  (1355) صنعتی  -14

 از (.ل.م)اصیی داسةتان  شخصیتّ در ستیز  مرگ و بررسی مااهیم مرگ ب  ،«حس  محمود 

  .پردازد می شناختیروان جنب 
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در مقال  خود صرفاً ب  بررسی اندیش  مرگ فقةط در  ب  موارد یادشده، فقط محمود   اوجّ با 

ایخةابی و آریةان نیةز در احقیقشةان صةرفاً از منظةر       . پرداخت  است فرّخزادبعضی اشعار شاخص 

ک  وج  افتراق و براةر  پةژوهش   . اندکردهشناختی موضوع مرگ را در شعر فروغ بررسی استعارة

مااهیم مرگ و زندگی را در اقابل باهم از امةام   رو امام مظاهر وحاضر در آن است ک  مقال  پیش

  فرویةد، مةورد بررسةی و احییةل     اشعار فروغ در دو مجموع  اخیر او استخراج و از منظةر نظریّة  

 . رراگرفت  است
 

 اهميّّت و ضرورت تحقيق

احقی  حاضر از آن است ک  برا  شناخت ابعاد مختی  وجةود  فةروغ،    و ضرورت اهميّّت

-از آن. ها اسةت شناختی غریزة مرگ و زندگی و واکنش او در مقابل آنررسی روانها بیری از راه

جایی ک  پژوهش مستقیی در ای  زمین  صورت نگرفت  بنابرای  ضرورت دارد برا  شناخت و سیر 

 .در اعماق روان فروغ، اشعار او از ای  منظر کاویده و بررسی شود
 

 :نظريمبانی 

 :ه اروس و تاناتوسنظریّ     

غرایةز  (. ذیةل واژة غریةزه  : دهخةدا ). خمیةره  ،طینةت  ،فطرت ،سرشت و طبیعت: غریزه یعنی

کننةد؛  می سو  رفتارها  خاصی هدایت هاست ک  هم  را ب موجودات و انسان طبیعت سرشت و

: 1310هةةةال، ) «.دهدمی جهت فةةرد روانی هةةا تفعالیّ بةة  کةة  اسةةت حالت ذاای غریةةزه»

اند ک  برا  رفة  نیازهةا  اساسةی، رفتارهةا  خةاص و      ای  ردرای درونی و غیراکتسابیبنابر( 07

کننةد و  مناسبی را موج  شده و اعمال و رفتار را سةوق داده و سةمت و سةو  آن را اعیةی  مةی     

اةری  غرایةز   ّاز مهةم  2و اانااوس 1اروس. ک رفتارها  انسانی هستندچونان انرژ  ردرامند  محرّ

هةا  آدمةی   ک اصیی رفتةار و کةنش  ست ک  همواره در اقابل باهم رراردارند و محرّا درونی انسان

                                                      

1
- eros  

2
- tanatos  
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گةذار دانةش   شةناس برجسةت  ااریشةی و بنیةان    ، عصة  (1131) 1  زیگموند فرویدای  نظریّ. است

او، غریةزه یةا همةان    . شناسی است، مطةرح گردیةد  روانراو  ب  عنوان یک رو  درمانی در روان

 در کمبةود  از و نیرو  ناشی... نامندساق  یا اران  نیز می» رد، ک  آن راک فیزیولوژیری درون فمحرّ

بة   ( 14: 1373فرویةد، )« .سةازد  می فعال را روانی حالت یک بالقوه صورت ب  است ک  بدنی اندام

ها یا غرایز بیولوژیک مشت  شده ک  منشةأ آن   انسان از ساق  شخصیتّها  عقیدة فروید، هم  جنب 

جایةةةگاه  و  فطةةةر  و وراثتةی   ناخةةودآگاه حامل امةةةور   نهةةاد یةةا» .است ضمیر ناخودآگاه

انسةان ناشةی از نیازهةا      انگیز  کلّ فروید،   انگیز نظریّ در( 1: 1373فروید،) «.اسةةت غرایز

 د متعدّ جسمانی، غرایز نیازها  اعداد بنابرای  ب . غریز  او است، چ  نیازها  جسمی چ  روانی

ب  عبارت دیگر غرایز بسةیار  در درون انسةان    .را دارند ذه  ردرت ناوذ و اأثیر بر  ک هستند هم

 .شده استنهاده

 و ا زنجیةره  ردرامند، والگو  یک سای »  فروید، غریزه (ران  دهنده، سوق)  ساق   نظریّدر       

 مةرگ سةو  ب  انسان کنندة سرنوشت محیطی اعیی  و ژنتیری طور ب  ک  است رفتار از ا پیچیده

ی؛ غریزة زندگی و غرایز را در دو دست  کیّ او (1320: 1312عییزاده و آذربار،)« .اسةت زنةدگی یةا

متضةاد   کةرد ها  اعمال و رفتارهةا  انسةةةان از عمةل   گیر  امامی جهت»مرگ ررارداده است ک  

مجموع     غرایز زیرو بقی( 5: 1041پاکزاد وجویبار ،)« .گیردسرچشم  می اانااوس و اروس یزاغر

غریةزة زنةدگی   ». کنندمییری از ای  دو بوده و در راستا  مناف  آن، رفتار و کنش انسانی را اعیی 

 آمیززیربنا  امامی اعمال خشونتک   باشد  میرگویران ةمرگ غریزبخش، و  مبنا  اعمال حیات

گةر همة  غرایةز    هةدایت  اروس،بة  بیةان دیگةر،    ( 100: 1311 هاشمی، پورنامداریان و)« .است…

 .مظهةر مةرگ اسةةةت    گر غرایةز اهةاجمی و  هدایت اانااوس،لی مظهر سازندگی وبخش و زندگی

غریةزة  )دانسةت کة  منبة  آن اروس    جنسی را رطعی می -، یک انرژ  روانی(لیبیدو)فروید وجود 

 اوانةد مةی  شود لیبیةدو اسةت کة    می آشرار زندگی غرایز طاوسّ درونی ک  انرژ ». است( زندگی

« .نامید روانی و گذار  نیرو را آن فروید ماهومی ک  .شود یةا هدف شةیء یةک صةرف یةا جذب

                                                      

 
 
- Sigmund freud  
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و غرض از آن فقط ارضا  امیال شهوانی و جسمی نیست، بیر  امامی اعمال،  (0: 1313ایخابی، )

  .ردگیبرمی دهد را درمی سو  خوشی سوق ک  انسان را ب  یبخةشتلذّها و رفتارها  اندیش 

ت آشرار را مطرح کةرد  شناسی ای  وارعیّتبا الهام از زیس، «ورا  اصل لذت»فرویةد در کتاب     

بة   . گردندخود برمی  لیجان اوّمیرند و ب  حالت بیشوند، مییفاسد م موجةودات زنةده  کة  همة

سةت کة  هسةتی    ا  اخواهد و باید ب  آن ناقل شود، بازگشت ب  نقطة  چ  حیات میآن»نظر فروید 

یعنی انسان در درون و ذات خویش خواهةان  ( 17: 1357 شولتز،)« .استکردهزنده از آنجا عزیمت

زندگی نهات  اسةت، اةا    غریزه کششی اسةت کةة  در بط »بازگشت ب  اصل و آغاز خویش است؛ 

جةایی اسةت   در وار  ناخودآگاه بشر ( 70: 1317 فرویةةد،) «.کنةةد لیةة  چیزها را احیات اوّوضعیّ

زیرا انسان خواهةان زنةده بةودن و جةاودانگی اسةت و همةواره در       . برا  جدال بی  ای  دو غریزه

از گذشت  ». ها نیز با اأثیر از ای  دو نیرو ب  دنبال یافت  اکسیر جاودانگی بوده استاساطیر و داستان

بةرا    .اندگةان انتقةال دادههت ای  موضوع را ب  آیندیّها  مختی  اهمّ ییها با برگزار  آانساننیز 

باورهةا  عجیبةةی   هم اساطیر یوناندر گیرند زندگی را جش  می  نیجر چرخ ةان درییمثال روستا

 (77 :1375 بورلند،)« .وجود داردمرگ و زندگی  ةغریز در مةورد

مةردم میةل   »: گةر  اسةت    پرخا قمرگ سا ةها  غریزیری از مؤلا فروید،   براساس نظریّ

گةر  مةا را     پرخا قسا. هدف غایی زندگی است( مرگ)و اانااوس  دارند یار  بة  مةردنناهش

 گةر  را هماننةةد میةةل جنسةةی جةةزء     فرویةد، پرخةا   . کندمیوادارغیب  کردن و ب  نابود کردن

. کند می کشت  و اخری  ب  وادار را فرد ک ( 77 :1377 شولتز،)« .دانستضرور  ماهیت انسان می

امةام   آمةده و  غریةزه گرفتةار  و کة  میةان ایة  د    اسةت انسان فرویةد  موجةود    »ک  خلاص  ای 

اوانةد مهةر بةورزد و    هم مةی  ر از ای  دو،ثّأبر عمیررد ای  دو غریزه است و مت مبتنی هایش واکنش

دسةت   برعرس هم خشةةونت بنماید و ب  اخریة  و آشةوبگر    سةةازندگی را پیشةة  نماید و یا

 (77: 1375 ،پورآریان) «.زند
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  :بحث

 :فرّخزادمرگ و زندگی در اشعار فروغ     

-در ای  میان شاعران نازک. در برابر مرگ از یردیگر متااوت استها گاتیم ک  واکنش انسان

اندیش با احساسات ظری  و لطیای ک  دارند واکةنش و افرةار خةود در خصةوص     باریک خیال و

فروغ نیز ب  عنوان یک انسان و شةاعر در ایة  چرخة     . گذارندمرگ را در اشعارشان ب  نمایش می

وجةوگر او مرزهةا  ایة  دو حقیقةت     شک روح حساس و جسةت مرگ و زندگی ررارگرفت  و بی

یافت  و فراخور ای  کش ، افرةار و   را درنوردیده، ب  اندیش  و دیدگاهی خاص خود دست متضادّ

مایة   دست انسانی، حقیقتی ب  عنوان گمر». احساسات خویش، واکنشی متااوت ب  آن داشت  است

 برکنةار  مسأل  مرگ، ب  نگر  او دهدمینشان فروغ ادوار مختی  زندگی بررسی .است فروغ شعر

، مرگ و زوال و اةرس از  شکّبی( 173 :1311 محمود ،) «.ا  نیستمختی  زندگی احولات از

 .فنا شدن و پوسیدگی در مردابی راکد از موضوعات اصیی شعر اوست

كهه   /اممرده قدرآن و /بنگرم آیينه در كه امنكرده جرأت /مرگم از پس گاههيچ من /شماست با حق -

 ادامهة همهان   گهویی / هم شب هنوز و /اممرده من /افسوس /...كندنمی ثابت /دیگر مرا مرگ چيز هيچ

 ( 6 :  9  فرّخزاد، )است  بيهوده شب

ا  بریم ک  او همواره درطةول زنةدگی  میضوع پیبا خواندن و بررسی اشعار فروغ، ب  ای  مو

اةر   رسةد، برخةورد معقولانة  و آرام   حقیقت مرگ را پذیرفت  و هرچ  ب  کمال و بیوغ فرر  مةی 

بةی  دو رطة  مةرگ و زنةدگانی، بةی  غنةا  وصةل و        ... اشعار نخستی  فروغ». نسبت ب  آن دارد

د و متااوت است؛ روغ در برابر مرگ متعدّواکنش ف( 04: 1377دستای ،)« .کندنوسان می... بیزار 

-مةی  مسةأل   ای  بررسی اکنون ب ... . سرودن شعر، الا  برا  جاودانگی، پذیر  و یا نروهش و

 در او رفتار و واکنش و بوده شرل چ  ب  فرّخزاد فروغ اشعار در مرگ موضوع انعراس ک  پردازیم

ها  برجست  و شاخص فروغ را در ، واکنشابتدا طب  نظری  فروید .است چگون  حقیقت ای  برابر

ا ربل از آغاز ای  امّ ،ایمبند  کرده و برا  هر یک شاهد مثالی از اشعار  را آورده برابر مرگ دست 

بخش، لازم است اعلام کنیم ب  عیت اعدد و کثرت شواهد مثال، و برا  پرهیز از اطال  مطیة ، در  
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ز اشعار پرداختة  و بقیة  شةواهد مثةال را درجةدولی      هر رسمت ب  ذکر و احییل یک یا دو مورد ا

 .ایمجداگان  آورده

 : بازتاب تاناتوس در شعر فروغ -     

 : پذیرش مرگ -     

مضامی  شعر فةروغ همةان   »: نویسدمی« فروغ جاودان »جعار  ب  نقل از براهنی در کتاب 

-چة  بة   ا آنامّ( 011: 1357 ،جعار : ک.ن)« .جاودانی؛ زیبایی، عش  و مرگ هستند مضامی  ثلاث 

افرنده و احت اةأثیر رةرارداده، ماهةوم    طور غال  بر امام شعر فروغ و ماهوم عش  و زیبایی سای 

بیةنم  چرا از مرگ بترسم، م  بی  زندگی و مرگ اااوای نمی»: گویدفروغ در جایی می. مرگ است

است بةر   ای  مطی  گواهیک  ( 75: 1377ساعد ، )« .و مرگ هم مثل یک چیز کاملاً طبیعی است

رسوخ کةرده کة  ضةم  ارةرار بة        چنان ای  حقیقت در ذه  او. پذیر  حقیقت مرگ از سو  او

پندارد ک  ب  سةو  اعمةاق مةرگ    ا  مینااوانی خویش دربرابر آن واحساس ناامید ، خود را لاش 

 :روان است

 سهوي  بهه / رفهتم مهی  پيش صخره نتریسهمناک سوي به/ آب بر ايلاشه چون شده، رها شده، رها -

 تيهر  مهرگ  حهس  از/ پشهتم  نازک هايمهره و/ ماهيان خوارترینگوشت و/ دریایی غارهاي ترینژرف

 صهبوري  از یأسهم  و/ خاسهت برمی راه انكار از پایم صداي/ توانستمنمی دیگر توانستم،نمی/ كشيدند

 ( 3 :  9  فرّخزاد، )بود شده تروسيع روحم

درد » ت خةویش و رسةیدن بة      فروغ بیرون آمةدن از مة  فةرد  و فردیّة    ل فرراساس احوّ

. و خةود  نیسةت   ا  دیگر محدود ب  مسایل شخصیاندیش . جامع  و آحاد مردم است« مشترک

کنةد  مةی آیةد و میةل  مةی از دنیا  خیالی و فرد  بیرون»: کند ک  فروغکوب چنی  اوصی  می ی زرّ

سرشةار اسةت از   . ای  زندگی برا  او وارعی اسةت نة  خیةالی   . کنداا زندگی... رو  خاک بایستد

افرنةد و وحشةت از زوال و انهةدام    ، هم  جا وز  ظیمت درگو  او طنی  می...وحشت و ارس

 ( 12: 1377 کوب، ی زرّ)« .کندها  او را از آن پر میکشاند و لحظ هم  جا او را ب  سو  خود می

 بارور/ كندزندگی كه مكدمی/ را آب و آفتاب و باد/ گياه ساقة مثل كه تنم با/ امایستاده خاک روي -

  ( 1 :  9  فرّخزاد،)درد  بارور ز/ ميل ز
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ا  ک  مبتلا ب  هستی. ا ن  مختوماو پذیرفت  ک  ب  عنوان انسان، مرگ سرنوشت محتوم اوست امّ     

نشسةت  اةا او را در درون    سو  خط پایان، مرگ ب  انتظةار  ها و آنفراسویش، در انتها  امامی راه

 :حارة خود ببیعد

 :همهان )رسهند   به نقطة تلاقی و پایان نمهی / درآن دهان سردمكنده/ هاي پيچاپيچتمامی این راهمگر -

 60 ) 

، ...سرانجام در شةعر ایمةان بیةاوریم    » اوان استنباط کرد، پس از کشمرش بسیاردر نهایت می

  در وار  ایة  شةعر حسة    ( 133: 1357شمیسا، )« .کندمی خود را اسییمپذیرد و حقیقت فنا را می

یید نهایی مرگ ب  عنوان سرنوشت محتوم آدمی و امةام  أاست بر سخ  و اندیش  فروغ در اختامی 

 :موجودات زنده

 و سهاده  یهأس  و/ زمهين  آلهودة  هستی درک ابتداي در/ سرد فصلی آستانة در/ تنها زنی/ منم این و -

 را هها لحظهه  حهرف  و/ دانهم مهی  را هها فصل راز من /سيمانی هايدست این ناتوانی/ آسمان غمناک

 (10 :  9  فرّخزاد، )فهمم  می

 :گرانة سائق مرگهاي پرخاشجلوه -     

خشم فروغ از مرگ در رال  واژگان و صاات خش  و منای، نمادها  مرابط بةا مةرگ و یةا    

هایی ک  از مرگ ساخت  بة  خةوبی   استعارهکند و در اشبی  و اصاویر  ااریک و وحشتناک بروزمی

گةروه  : اشبی  مرگ ب  موشی مناور در چند جا، خطاب مردم زنده با عنةاوینی چةون  . دهدمی نشان

، اشةبی ؛  ...شةده و  ها  خوشبخت، ااال  یک زنده، حجمی فاسد برا  ری ، لة   سارط مردم، جنازه

دهندة بیزار  و خشم همگی نشان... تان وخود  ب  لاش ، هستی ب  مرگزار  کهن ، باغچ  ب  ربرس

هةا  زنةده، را بةا    ورتی انسان. زیرا در برابر آن کاملاً نااوان است. عمی  فروغ نسبت ب  مرگ است

مةورد خطةاب   « ...ها  خو  برخةورد و ر، جنازهها  ساکت متارّ ها  میول، جنازه جنازه» عناوی 

ر نسةبت بة    اوست در پذیر  مرگ و خشم و اناّ عا ادّ دهد، مُهر اأیید  بر ای  نگر  وررارمی

بینةد کة  منتظةر زمةان اعیةی  شةده و رسةیدن        ها را در مسیر زندگی چون مردگانی مةی انسان. آن

 :خود هستند (مرگ)ایستگاه پایانی ب 



      
 

 
  

    

 ...بررسی مرگ و زندگی در اشعار فروغ فرّخزاد           77
 

پهوش،  برخهورد، خهوش  ههاي خهوش  جنهازه / متفكهر ههاي سهاكت   جنازه/... خوشبخت هايجنازه -

و شهوت خریهد  / مشكوک نورهاي موقت/ و در زمينة/ هاي معينهاي وقتدر ایستگاه/ خوراک خوش

ههاي  و ایهن صهداي سهوت   / ها نگران حوادثنهد چه مردمانی در چارراه/ آه/ هاي فاسد بيهودگیميوه

 (   :  9  فرّخزاد، )هاي زمان له شود مردي به زیر چرخ/ اي كه باید، باید، بایددر لحظه/ توقف

 برد یا اعابیر میموسی ک  از مرگ، ای  حقیقت ناشناخت  و مبهم ب روغ ب  کار میهایی ک  فواژه     

اوان انعراس ناراش را در ای  گر  است و میی وحشیدهد دارا  نوعی خشونت و حتّدست می

برا  زمةان مةرگ، خشةونتی    « ها  زمانل  شدن زیر چرخ» در شعر بالا اعبیر. مااهیم مشاهده کرد

و یا در زیةر ورتةی ارکیة     . شوداواند نمایانهمراه دارد، ک  فقط در همی  فعل میناپذیر ب  وص 

نوعی بیهودگی و نارت « ااال » برد، در واژةرا برا  انسان زنده ب  کار می« ااال  یک زنده» استعار 

ب   اوانستمثلاً فروغ می. اوان یافتآلود نهان است ک  فقط در همی  واژه میهمراه با نگاه چند 

گونة    ا ای  واژه بار معنایی خشم و ناةرت را آن امّ ،گیرد کاررا ب « ا  مانده»ار  ارکی  طور ملایم

 ااال  یک زنةده، نقةاب   : است اصاویر  چون از ای  ررار و ،کندک  در ذه  فروغ است منتقل نمی

 ... .فاسد حجمی مثل مرگ، ریبش را بنام مناور ، موشی شده، مو  ل  ها  انگیز زندگی، چشم غم

 

 :ترس از مرگ -     

. میرد و ای  آگاهی موج  دلهةره و وحشةت اوسةت   داند میانسان انها موجود  است ک  می

 اامّة ... اابةد برنمةی  را جةاودانگی  جسم تماهیّ و ...است جهان نظم از بخشی مرگ ک  آن با» ؛یعنی

و بةرا   ( 155: 1314 وجةدانی، )« .اسةت  بوده آدمی همراه ناپذیر پیوست  استثنا رانون ای  از هراس

ها اگر چ  ظاهراً بنیان میهمانیهیاهو  بی»برد و در میوار ب  هرچیز  پناهفرار از ای  هراس دیوان 

هراس از مرگ . ارسدکند اما در اعماق وجود  از وحشت فروریخت  آوار میمیمرگ را فرامو 

  (77: 1355 نیا،یوس )« .استهمیش  و در هر کجا گریبان انسان را گرفت 

 (   :  9  فرّخزاد، )لرزیم می آوار وحشت از/ نور قصر هايميهمانی تمام در ما -

چون رفت  ب  امامی ابعاد مرگ و درک وکش  هزاراوهةا  ااریةک آن بةرا  فةروغ نةاممر            

 سةطرها    لالاب  در ویرانی دلهرة». گیردارس از زوال وجود  را در برمی است، پس وحشت و
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( 3: 1317 میلانةی، )« ...دارد نامیمون حضور  و وزدمی مدام گرویران باد است کرده لان  اشعار 

مرگ یری از روانی  طبیعت است اما آدم انها در برابر ای  رانون اسةت کة  احسةاس    »: گویداو می

از آگةاهی، یرةی   مةرگ  (1303آر ،   فةروغ بةا مجیة     مصةاحب ) «...کنةد حقارت و کةوچری مةی  

کةابوس   ربایةد و آگةاهی، آرامةش از فةروغ مةی    ا ایة  مةرگ  امّة  بینی فروغ استّ؛ها  جهان ویژگی

 :ا  نشست  و همواره مضطرب و بیمناک استوحشتناکش در نگاه زندگی

فرّخزاد، )ترسان  مضطرب چشم دو آن به/ بود گشته خيره امزندگی هايچشم به/ من نگاه روز تمام -

  9  : 60) 

 :فكر كردن مداوم به مرگ و ظهور مرگ در تمام مظاهر زندگی -     

شنود، کة   و صدا  مرموز  را می! بیندنگرد اما مرگ را میا  ب  زندگی میفروغ از دریچ 

هةا  حیةات را   کرده، از درون و آرام آرام چون موشی موذ  و مناور ریش در اجزا  زندگی رخن 

مةراد   )« .شةود بند در اغی  اشعار فروغ ارةرار مةی  رجی مرگ مانند یک ا». خشراندجویده و می

ها  فانی مةرگ را  گویی آن جیرجیر سمجی ک  ب  دنبال جات خویش لحظ ( 172: 1351 کوچی،

 :کرد همان اصویر فروغ پر از مرگ است زندگی می

 آه،/وشیفرام سطح بر شدمیروان و/ پيمودمی زنانچرخ را فانی ايلحظه/ ونامفهوم سمج جيرجيري -

 (   :  9  فرّخزاد، )مرگ  شهوت شهوت، از پر بودم من

 از یةی هالة   بةا  او ذه  در نیز وصیت و عش  حتیّ» :گویدمی «فروغ ب  نگاهی» در کتاب شمیسا   

 ( 130: 1357 شمیسا،) «.است همراه زوال و مرگ

 ( 2 :  9  فرّخزاد،)خوابگيم هم در مرگ تند شور/ دلدادگيم از سنگينم غربت -

 

 :آرزوي مرگ -     

یةک  ک اسةت،  طور ک  در مبانی نظر  اشاره شد از دیدگاه فروید، مرگ، سةاق  و محةرّ  همان

جدا شدن از م   گذشت ، یعنةی رهاشةدن از   »: گویدفروغ در جایی می. رگکشش  آغازی   خودویران

ایة  رهةایی کة  فةروغ     ( 175: 1355 جلالی،)« .چ  ک  باید باشیمایم، برا  پیوست  ب  آن آنچ  بوده

. گر  و امایل ب  بازگشت ب  حیات آغازی  استهمان؛ نیرو  خودویران( اانااوس)گوید مرگمی
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کشاند، اما در برخی عقاید، مرگ نقط  پایةان هسةتی و   ای  کشش درونی انسان را ب  نقط  آغاز می

  در یک دستگاه فرةر   ک اری  مشای  ذه  بشرمرگ، مهمّ» ب  عبارت دیگر؛. هاست زندگی انسان

 لنگةرود ، )« .ب  معنی پایان هستی است، در دستگاه فرر  دیگر ب  معنی آغاز زندگی حقیقی است

-د  دیگرگون  مةی د  آغاز راه مرگی است ک  در پایان خود ب  اولّگویا هر اولّ( 114: 1، ج1354

ای  است ک  در  مهمّ... و زیدد و مرگ میآدمی چیز  است ک  در فاصی  اولّ»از نظر فروغ . انجامد

 (741: 1352 مختةار ، )« .صةییم ایم و ب  چ  متّفاصی  ای  دو دریابیبم ک  چ  هستیم و از چ  بریده

 درپةی  وهمةواره  است آزرده سخت خود ازبودن ک  است وروانی دل حرایت شعرفروغ،»چنی  هم

فروغ دریافتة  اسةت کة     ( 77: 1355 عابد ،)« .است زیست چگون  و بودنچگون  پرسش ب  پاسخ

پةس در  . کنةد ا  او را رهةا نمةی  آید و لحظ مرگ، در هم  جا، سای  ب  سای  و شان  ب  شان  او می

. شةود پذیرد اسةییم اقةدیر خةویش مةی    ب  وضوح سرنوشت انسانی خود را می« رو  خاک» شعر

 .یابد ک  آسمانی و جاودان  نیست و خاک مأم  و مسر  اوستدرمی

ها ستایشهم  تا ستاره/ امروي خاک ایستاده/... یک ستاره در سراب آسمان شوم/ امهرگز آرزو نكرده -

 ( 1 :  9  فرّخزاد، )ها نوازشم كنند تا نسيم/ كنند

. خواهم ب  اعماق زمی  برسممی» :طیبیدآغوشی با مرگ را میفروغ خودآگاه یا ناخودآگاه، هم»     

رسةند و آفةرینش، در   ها ب  هم میشوند و ریش ها سبز میجایی ک  دان جاست، در آنعش  م  آن

دهد، گویی همیش  وجود دارد، پس از اولد و پس از مرگ، گویی میان پوسیدگی، خود را ادام  می

: 1355نیةا،  یوسة  ) «.خواهم ب  اصیش برسةم می. بودن م ، یک شرل مورتی و زودگذر آن است

ک  فروغ در شةعر   اهان بازگشت ب  اصل و آغاز خویش است، چنانیعنی انسان در درون خو (21

 :گویدمی

نهور   شهعور  بهه  ریخهتن  و/ خورشهيد  روشهن  اصل به/ پيوستن است، پيوستن نيروها تمامی نهایت -

 (6  :  9  فرّخزاد،)

سو  مرگ ک  چیةز  جةز از نةو    د  دیگر باید ب  آنیابد؛ برا  جاودان  زیست  و اولّاو درمی     

مرگ آگاهانة ، مةرگ فیزیرةی یعنةی خودکشةی      »: بود ک اده شدن نیست، ردم بگذارد، او دریافت ز

کاذبی است ک  در طول حیات و با ارادة دیگران شرل گرفتة    شخصیتّنیست، بل مضمحل کردن 
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در وار  آن ظیمتی ک  فروغ میل ب  جاةت شةدن بةا آن دارد همةان      (17: 1355 نیا،یوس )« .است

 .سو  حیات پیوند دارداست ک  با آنمرگ بارور  

 (   :  9  فرّخزاد،)شود  جفت ظلمت با خواهدمی من دل -

 : دهندهمرگ به مثابة نجات -    

الا  فروغ برا  زندگی، الاشی است برا  رهایی از ای  دنیا  مصنوعی و اجتماع مسیول و 

درختانی ک  بة  آغةاز   . کندولش میچرا ک  او از سلال  درختان است و اناس هوا  مانده می. آلوده

کارند اا در بهار  دیگر شان را در باغچ  میها ا در ااراج زمستان دستامّ ،فصل سرد ایمان دارند

ب  نظر فروغ مرگ نخستی  اقدیر  است ک  برا  انسةان  . شوندرسد سبز ک  از پشت پنجره فرامی

دهنده نیةز در درون آن  هایی است و نجاتخاک برا  او نماد رسیدن ب  آرامش و ر. خورد ررم می

 ماشةو   ا آینةده  سةو   بة   حرکةت  از و اورة ،  و مةرگ »ورا  بی چرخ  ای  در خات  است و

 سرنوشةت  چة   آدمةی  نبةود  مةرگ  اگةر  راسةتی  بة   باشةد مةی  آرامش و شاد  بازایستادن، موج 

 (33: 1357 شمیسا،) «.داشت وحشتناکی

 فرّخهزاد، )نواخهت   بار چهار ساعت و گذشت زمان/ آرامش به اشارتيست/ پذیرنده خاک خاک، و -

  9  :  1) 

اند، مةواد لازم  ریش  گیاهان در خاک دف  شده. از یک منظر دیگر خاک مرکز حیات نیز هست     

. کنند، پس ریش  در خاک داشةت  نشةان  حیةات اسةت    میبودن را برا  گیاهان فراهم رشد و زنده

ها همان حرکت دوّار از زندگی ب  مرگ دانند و راز فصلت گیاهان میی زمستان را زمان استراححتّ

هةا هةم همةان    حرف لحظ . بینددهنده را ک  در گور نهان شده میبنابرای ، نجات. و برعرس است

 :کوااهی و ناپایدار  زندگی است

: همهان )سهت  ا خفتهه  گور در دهندهنجات/ فهمممی را هالحظه حرف و/ دانممی را هاراز فصل من -

 10) 

 (0  : همان)لرزد می تو پاي زیر كه زمين آیا/ را اتدهنده نجات نام/ بپرس آینه از -
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 :نمادهاي خودساختة فروغ در ارتباط با مرگ

 :باغچه -

ل بسیار ساده ، ک  شاید در نگاه اوّ«باغچ  » شعر  دارد با عنوان« ...ایمان بیاوریم» فروغ در کتاب    

شةویم کة  باغچة  نمةاد مرگةی آرام و      مةی  توجّ ظرآید، امّا با اأمل و مدارّ  در آن، مو صمیمی ب  ن

ادریجی است ک  در رال  اصاویر  میموس و رابل درک بیان شده اا مخاط  در زبةانی سةاده و   

برده و ب  فهم و احساس مشترک با محسوس ب  درک هستی آلودة خویش، در محیط پیرامونش پی

 : یابدشاعر دست

 كه/است كرده ورم آفتاب زیر در باغچه قلب كه/ميردمی دارد باغچه كه/كند خواهد باوركسی نمی -

 (   : همان)شود میتهی سبز خاطرات از/ آرام آرام دارد باغچه ذهن

 :باد -

اةر اشةعار  بةاد را بة      کنندة مرگ و نابود  است و در بةیش برا  فروغ همواره اداعی« باد»

 :گر  ب  کار برده استمرگ و ویرانعنوان نماد  برا  

آمهد  هاي تو ویران شهدند بهاد مهی   آن روز هم كه دست/ این ابتداي ویرانيست/ آیددر كوچه بادمی -

 (   : همان)

 :برف -

ذهة    روشةنی را در و  پاکی ،شاست ک  ب  سب  ساید  رنگ« برف» هادیگراز ای  نماد یری

-نیستی می ب  نماد مرگ و ، ابدیلغنایی شگات در شعر فروواژه با ااییر مع ای  اامّ ،کندمی اداعی

 :آن مرسوم انیشود معنایی در اقابل با مع

 كه زیر بارش یكریهز بهرف مهدفون شهد    / شاید حقيقت آن دو دست جوان بود، آن دو دست جوان -

 (9  : همان)

رة زنجی» کندمی هنمونآنچ  ما را ب  ای  معنا ر. ، برف نماد  از مرگ و نابود  استمثال بالادر     

سةاید   گدر کنةار رنة  « مدفون شةد » فعل. اندنشینی با برف همراه شدهزبانی است ک  در محور هم

چنی  معنایی نخسةتی  بةار در    .کنداست، ای  نظر را اقویت می( کا )برف ک  اداعی لباس مرگ 

 (137: 1315 ذوالاقار ، بشیر ، موسو ،)« .است کار رفت  ب  غشعر فرو
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است و پةرداخت  بة     فرّخزادها  اصیی و ام پراررار شعر فروغ مای جایی ک  مرگ از ب از آن    

گنجد، از اوضیش و ااسةیر بسةیار  شةواهد مثةال     امام جزقیات آن در مجال اندک ای  احقی  نمی

خوددار  کرده و در ادام  شواهد مثال واژگانی و اصویر  را ب  ااریک در جداول جداگان  آورده 

 .  ب  صورت اجمالی بررسی و احییل خواهیم نمود و انها در موارد مهمّ

 :بازتاب اروس در اشعار فروغ -     

  :گاه اروسترین تجلیشعر به مثابة مهمّ -     

ات زمان فروغ با امام اسییم و پذیر  مرگ، ب  الاشش برا  ماندگار  و جار  شدن در ذرّ

: گویةد او مةی . سراید، زیرا راز جةاودانگی را بة  همةراه دارد   یدهد، برا  همی  هم شعرمادام  می

کار هنر  یک جور ... شعرگات  یک جور نیاز ناآگاهان  است ب  مقابی  و ایستادگی در برابر زوال،»

مصةاحب  فةروغ بةا مجیة      )« .الا  است برا  باری ماندن یا باری گذاشت  خود و نای معنی مرگ

 ،ستا... اریدپانا گیندز»راستا با نظر سعد  است ک  عقیده دارد ای  سخ  فروغ هم (1303 آر ،

 عمردر درازا   و ا سر ی ا در اا بروشد ننساا ک  بیندمی ی ا را در ار یدپةةانا ی ا غیب  بر راها مّا

مةثلاً در شةعر زیةر،     (207: 1375 فلاح،)« .گذارد باری خویش از هندارز رثاآ و نیک مناچند روزه، 

 :منظور  از سخ  گات ، سرودن شعر استی برآیند کیّ

 (   :  9  فرّخزاد،...)بایدگفت سخنی/ شودجفت ظلمت با خواهدمی من دل/ بایدگفت سخنی -

/ دارد گهذري  گهاهی گهاه / دیهوار  در كهه  آزاربی موشی به من/ اندیشممی كوچه در فریادي به من -

 سخنی

 (9  : همان)گفت  باید سخنی/ بایدگفت

وجهو  جسهت  ترانهه  یک طنين جز/نيستم جاودانه/نيستم ترانه یک طنين جز/ كنممی نگاه مادریچه از -

 ( 1 : همان)كنم  نمی

ت او را بةا کةل   امامیّة  ...ا  جةادویی دریچ  همان شعر است؛ شعر  ک  مثل پنجةره »در فوق،      

اما . پس از آن هیچو  ،پایدفقط یک لحظ  می ک بیند ک  طنی  یک اران  او می... دهدهستی پیوندمی

در حرکت زنده است و اور  بةرا  او یعنةی    ...طنی . یابدهمی  لحظ  نیز فقط در حرکت معنامی
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یک طنةی ،  فروغ دریافت  است ک  عمر او نیز همچون عمر ( 23: 1355نیا،  یوس ) «.مرگ و نیستی

 . لحظات زندگی است وجو کند و در جست کوااه است، پس اور  نمی

 

 :  اه بردن به عشق و یا گذر از آن پن -     

فروغ سرشار از وحشت مرگ و نیستی است پر از اشویش و آشاتگی، و نیاز ب  آرامش دارد، 

آگةاهی، اغیة     فروغ، وحشت وهراس ای  مةرگ  درشعر» .بردنیاز ب  رهایی، پس ب  عش  پناه می

ا  مرگ ویأس و ناامیةد ، اغیة    ا با ای  حال، فضشود؛ امّبامرانیزم دفاعی ب  نام عش  جبران می

 (21: 1311ایخابی و آریان، )« .برای  مرانیزم دفاعی پیروزاست

و / جهادو  آبِ بهه / را تصهرفتان  بسهتر  بقا دردناک ميل كه/ حریصی هايعشق تمام اي دهيدپناه مرا -

 (  3 :  9  فرّخزاد،)آراید می تازه خون هاي قطره

انةار  کلامةی و   . کنةد فی میهایش معرّم درد و رنجولی در جا  دیگر ، عش  را عامل اما

گر ای  است ک  احساسات فروغ مدام در حال ااییر و بی  دو رطة  عشة  وناةرت،    فرر  او بیان

- در حال نوسان است، از همی  نوسانات جدالش با مرگ شرل... اندوه و شاد ، امید و ناامید  و

 . دهدها  متااوای بروز میگیرد و واکنشمی

 (   : همان) .عشق عشق، عشق، از/ است عشق از همه من هايزخم و -

هایش روز  از آستان  فصیی سرد عبورخواهدکرد و ب  زندگی در آستان  او با ای  امید ک  دست    

 :دهدمی از عش  سلامی دوباره خواهدداد، ب  جدالش با مرگ ادام  پر

 و/ دارنهد می دوست كه هاآن به آستانه در من و/ شودمی عشق از پر آستانه و/ آیممی آیممی آیممی -

 (09 : همان) دادخواهم دوباره سلامی ایستاده، پرعشق آستانة در/ آنجا هنوز كه دختري

  از خواسةتم یةک حةدّ   م  در مثنو  عاشقان  مةی » :گویدمی« عاشقان » فروغ در مورد مثنو      

داشةت  و مة    ب  یک جور اعالی رسیدن در دوسةت . ردرا بیان کنم ک  امروز دیگر وجود ندا عش 

هةا فةرق داشةت آن    آن حسی ک  در م  بود با ای  حرف... نبود« امروز »بودم و ای  حالت رسیده

 حس مرا ساخت

 ( 207: 1357 شمیسا،)« .دانمکرد، می خواهد و مرا کامل



 
 
 

            
  

        2046          زمستان/          26شماره   /     02 سال  فصلنامهء بهارستان سخن ؛  13
 

 (3  :  9   فرّخزاد،)انگيخته  من گور از مرا اي/ آميخته من جان با اي آه، -

 : در نهایت، عش  آن صدا  ماندگار  است ک  در ذرات زندگی و زمان جار  است    

 صهدا  صهدا،  صدا،/ عشق مشترک ذهن بسط و/ معنی نطفة انعقاد صداي/... صدا تنها صدا، -

 (6  : همان)ماند می كه صداست تنها

 : اميد به زندگی -     

ایمان دارد ک  مرگ در آستان  فصیی سرد پایان سرنوشت شود او فروغ هرگز کاملاً ناامید نمی

پةس بةا ایة  امیةد،     . ها  سرد ادامة  دارد آدمی نیست و زندگی در آن سو  در، و آن سو  فصل

ردر ب  رویش دوبارة خویش ایمان دارد ک  سة  بةار اأکیةد    کارد، و آنهایش را در باغچ  می دست

کة  مولانةا   چنان. د  است بر امید ب  فرارسیدن بهار زندگی، و ای  اررار، مهر اأیی«دانممی» کند می

چراکة  در پةس هةر    ( 107: 1357 اةاجبخش، ) «فرو شدن چو بدید  برآمةدن بنگةر  » :گویدنیز می

 :غروبی طیوعی نهات  است

 ( 1 :  9  فرّخزاد، )دانم دانم، میدانم، میشد، میسبزخواهم/ كارمهایم را در باغچه میدست -

وجود همی  امید است ک  برا  مقابی  با زوال همواره در الا  و اراپوست اا بتواند بر ای  با      

 :ارس و بیم از مرگ غیب  کند و صدایش در ذرات زمان جار  و ماندگار شود

 تنها/ طلوع از بعد شيميایی فضاي در و/... گذردمی حيات هايمویرگ ميان از راه/   كنم توقف چرا -

 (2  :  9  فرّخزاد،)   كنم توقف چرا/ خواهدشد زمان هايهذرّ جذب كه صدا/ صداست

 ادام ( مرگ)سو  پوسیدگیک  زندگی و رویش در آنشعر زیر، اأیید  است بر امید فروغ و ای   

 :دارد

/ گشهتن واصهل  غربهت  و پوسهيدگی  در چيهزي  بهه  و/ متروكسهت  پلة یک از رفتن پایين من سهم -

 ( 1 : همان)دانممی دانم،می دانم،می شد،سبزخواهم/ كارمیم باغچه در را هایمدست

در شهعر  ( غرایز زنهدگی و مهرگ  )جداول واژگان و تصاویر مرتبط با اروس و تاناتوس -     

 : فروغ

در ای  بخش، امامی واژگان مرابط با ماهوم زندگی و مرگ را همراه با یک شاهد مثال در جدولی 

منةاب   . دهةد مةی ر ستون بسامد، اعداد اررار واژه در کل اشعار را نشانایم، اعداد ثبت شده دآورده
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نشةر نگةاه و در بحةث     فرّخزادمورد استااده در استخراج شواهد مثال؛ کتاب مجموع  اشعار فروغ 

انگیز کراچی و میترا طوسی، األی  روح فرّخزادنما  فروغ بسامد اررار واژگان، کتاب فرهنگ واژه

 .باشدمی( د  دیگر و ایمان بیاوریم ب  آغاز فصل سردلّفصل مربوط ب  او)

  

 واژه 36: واژگان مرتبط با تاناتوس -  شمارةجدول 

 واژه
شمارة صفحة از كتاب؛ )شاهد مثال 

 ( 9  فرّخزاد، نشرنگاه، 
 واژه بسامد

شمارة صفحة از كتاب؛ )شاهد مثال 
 ( 9  فرّخزاد، نشرنگاه، 

 بسامد

 مرده
 خههاک را ام مههرده هههاي گنجشههک

 (  0 )كردم  می
 انزوا   

به انهزواي یهک جزیهره نامسهكون     
( 6  ) 

  

    (   )ما از صداي باد می ترسيم  باد 6  ( 22 )بود  خورشيد مرده مردن

 آخر
بسهته   شههر،  ههاي آخرشهب  ومثل

 (   )وخلوت 
   ( 2 )سر زایيدند نوزادهاي بی سربی 3

 پوسيدن
 پوسهيده  عروسی هايجامه در ميان
 (1  )است 

   (2  )هاي آن سوي پایان و مرده  پایان  

 ظلمت 
خواهد با ظلمهت جفهت   دل من می

 (   )شود 
 اندوه 9

دادن  جههان صههدایی انههدوه در و
( 1  ) 

  

 پير
در اولين تبسم خود پير گشته است 

( 6 ) 
9 

از دنيهها 
 رفتن

   (16 )من به بوي تو رفته از دنيا  

 اعدام
خههویش  ماعههدا شههاهد فههرازي در
( 2   ) 

 2  (   )هاي روحمان تنها با رعشه تنها  

 انجماد
شهده درعمهق   هاي لهدر شت چشم

 (23 )انجماد 
   ( 0 )افسرده  گشتممی باغچه در افسرده  

 سردخانه
هههاي افكههار سههردخانه را جنههازه 

 ( 1 )زنند بادكرده رقم می
 جسد  

خورشيد برتباهی اجساد ما قضاوت 
 (   )خواهد كرد 

  

 تابوت 
چههون / بهها عبههور دوكبههوتر دربههاد

 (     )دوتابوت سپيد 
 خاک   

خهاک   زیر بوهاي ادامه:  گيسویم با
( 09) 

 9 

   (21 )زنده اما حسرت زادن در او  حسرت
و/ویران
 یرانه

   (   )ها زیباست خاموشی ویرانه
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 6 ( 10 )يچ  اي و پس از آن هلحظه هيچ 3 ( 66 )و مرد بر جنازة مرد خویش  جنازه

 لاشه
اي رهاشده، رهاشهده چهون لاشهه   

 ( 3 )برآب 
  

كشههتار
 گاه

   (   )و مردم محلة كشتارگاه 

 ابد 1  (23 ) ارواح كور و كودنشان  روح
هایش تا ابدیت ادامه داشت و چشم

( 6 ) 
  

 وحشت   (  6 )به ورطة زوال كشانده است  زوال
آنها غریهق وحشهت خهود بودنهد     

( 23) 
9 

 شب
زنهم  من از نهایت شب حهرف مهی  

( 20) 
 متلاشی 91

بر اوكهه از درون متلاشهی اسهت      
(  0 ) 

  

 غروب
نههه، اي دوسههت غروبههی ابدیسههت 

(    ) 
   (   )و در شهادت یک شمع   شهادت 6

 مرگ
یافت  كهنه مرگزاري من در و رفت

( 21) 
 قاتل 2 

بعد از تو ما كه قاتل یكدیگر بودیم 
(   ) 

  

 قبرستان
هها رو  از تهو مها بهه قبرسهتان     بعد

 (2  )آوردیم 
  

اضههطرا
 ب

   (   )هاي پر  در اضطراب دست

 عامقتل
هها را بنهویس   تاریخ قتل عهام گهل  

(  1) 
  

آه / آه
 كشيدن

من در ایهن آیهه تهو را آه كشهيدم     
( 0 ) 

 9 

 مزار/مقبره
بهرهم  / هها را ههم  دیگر غبهارمقبره 

 هنههوز خههاک( // 26 )زنههد  نمههی
 (0  )ستتازه ا مزارش

 آویختن  
نقش یک محكوم یهک مللهوب یها    

 (6  )مصلوب را آویخت 
  

 كشتن
هها را  بعد از تو ما صهداي زنجهره  

 (   )كشتيم 
   (   )لرزیم  از وحشت آوار می آوار  

 بيم 
یكهدگر   از ههراس  و بيم در دو هر
( 2 ) 

 آلودن  
آلودة زمهين   هستی درک ابتداي در
( 10) 

 6 

 گور
ی در قعهر گهور   هاي ههوي زنهدگ  

(  3) 
   (16 )ننشيند به قصد آزارش  آزار  

 مدفون
كه زیر بازش یكریز بهرف مهدفون   

 (   )شد 
 خون  

هاشان هم خونيست كه خاک باغچه

(   ) 
 1 

 6ایمان بياوریم به آغهاز فصهل سهرد    فصهههل    (61 )جز بادبادكی سبک و ولگرد  بادبادک
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 (   ) سرد

 انتها
ام یسهتاده در انتهاي فرصت خهود ا 

( 62) 
 جویدن 6

موشی به نام مهرگ جویهده اسهت    

( 61) 
  

 اندوه
و در انههدوه صههدایی جههان دادن   

( 1 ) 
 درد  

دردتههاریكی اسههت درد خواسههتن  

(  3) 
 3 

 دریدن
چشمان زودباور خود را دریده انهد  

( 6 ) 
 افسوس  

... در شب كوچهک مهن، افسهوس   

( 19) 
2 

 ته
-چرا هميشه مرا ته دریا نگهاه مهی  

 (   )اري د
0 

پریهههده 

 رنگ

رنهگ  هاي پریدهشب در تمام پنجره

( 2 ) 
  

   (   )هاي پریشانم بر مردمک پریشان   (1  )كرد زیرپا له می له 

 بيهوده
در غارهاي تنهایی بيهودگی به دنيها  

 ( 2 )آمد
   (                               2 )ها شود جانش اقليم تباهی تباهی   

 تاریک   (60 ... )در آن دهان سرد مكنده دهان سرد
زنهم  من از نهایت تاریكی حرف می

( 20                        ) 
 2 

 رحمبی   (22 )گروه ساقط مردم  ساقط
رحههم هههزاران  درهمههاهنگی بههی 

 (6  )دربسته
  

جهههههان 

/ دادن

 سپردن

(  21 )مرده اما ميل جان دادن در او

سپارد جهان عطهري گهذران    می// 

( 09) 

 كفن  

آیهها زنههی كههه در كفههن انتظههار و  

عصمت خود خاک شد جوانی مهن  

 (1  )بود 

  

 تسليت
بایههد بههراي روزنامههه تسهههليتی    

 (6  )بفرستيم
   (23 )چشمان پرتشنج محكومی  تشنج  

 برگ   (1  )ها در محفل عزاي آینه عزا
كنهی   آغوش میهاي مرده همبا برگ

(  1) 
 1 

 2 2  جمع كل 
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 : ن و تصاویر مرتبط با اروس یا غریزة زندگی در شعر فروغواژگا -
 

 واژه   : واژگان مرتبط با اروس -  شمارةجدول 

 واژه
شمارة صفحة از )شاهد مثال 

 ( 9  كتاب؛ فرّخزاد، نشرنگاه، 
 واژه بسامد

شمارة صفحة از )شاهد مثال 
 ( 9  كتاب؛ فرّخزاد، نشرنگاه، 

 بسامد

ها شكفتن
 هاو رستن

ههاي  ها و رستن رگاه شكفتنبه سح
 ( 0 )ابدي خواهد برد 

 آبستن  / 
خشک زمهان را   و به حجمی خط

 (12 )آبستن كردن 
6 

 و درخت
  آب

زدم  پيوند آتش و آب و درخت به
( 0     ) 

  /
 0 

 6 (12 )ام هرگز آرزو نكرده آرزو

   ( 1 )مرا ببر اميد دلنواز من  اميد    ( 0 )آن روزهاي سالم سرشار سالم
   ( 2 )هاي باردار زن باردار 3 ( 0 )موهبتيست زیستن، آن هم  زیستن

 هستی
پهاک   كهرده  هها  زآلهودگی  هستيمَ

(  6) 
 بارور   

وزمينههی كههه ز كشههتی دیگههر    
 (32 )باروراست

2 

 بقا
و بقا را در یهک لحظهة نامحهدود    

( 32 ) 
 حيات  

 او بهود  گسترده/حيات سوي آن تا
(   ) 

2 

 زندگی
كههه در آیينههه زنههدگی  بههه مههادرم

 (03 )كرد  می
 خوشبخت 0 

داریهم  خوشبخت زیرا دوست می
(   ) 

   

 عشق
افروختهی   چنهين  عشقم تب چون

(  1) 
   (   )ما بر زمينی هرزه رویيدیم  رویيدن 1 

زند/بودن
 بودنه

 طلوع   ( 6 )شاید كه اعتياد به بودن 
غهروب  آه، اي روشن طلهوع بهی  

(  9) 
  

 تولد
گورهاپنهاه   بهه /ازشهرم  هها  گهواره
 ( 2 )آوردند

    (11 )بودي  سخی نور مثل تو نور  

بههه دنيهها  
 آمدن

و سحرگاه از یک بوسهه بهه دنيها    
 (12 )خواهدآمد 

 زنده 2
رود كهه  ام، بله مانند زندهمن زنده

 ( 0 )یک روز زنده بود 
0 

 زهدان
چون جنينی پير با زهدان به جنهگ  

( 21) 
 9  (6  )اند متنها صداست كه می صدا  

-جفهههت

 گيري
-هها مهی  گيهري گهل  ومن به جفت

 ( 1  )اندیشم
 طنين  

شهدي   تهی آبی كاشی طنين از تو
(  1) 

9 
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 قلب
 كهرد  تكرارخواهد مرا قلب زندگی

( 12) 
 3 

-نجهههات

 دهنده
ات از آینه بپرس نام نجات دهنهده 

 (0  )را
  

 گنجشک
ئنسيم، عطر، : زبان گنجشكان یعنی

 (1  )نسيم 
 خورشيد 2

خورشههيدها  بههر بگشههوده در اي
(  6) 

  

 شعر
در سههرزمين شههعر و گههل و بلبههل 

( 0 ) 
 عمر 3

حيف از آن عمهري كهه بها مهن     
 (9  )زیستم 

2 

 عطر
ها هاي گيج از عطر اقاقیآن كوچه

( 0 ) 
 0 (1  )چقدر روشنی خوب است  روشن   

 رشد
رنهگ  رشدحروف پریدههايازسال
 (9  )الفبا

 ریشه  
چنهگ   فسهفریش  ههاي ریشهه  بهه 
 (2  )زدند  می

  

 نفس
نيمخهواب   نسهيم  هایهت  نفس اي
(  0) 

 1 
-شههكوفه

 دادن
   (   ... )شكوفه خواهدداد اي یار

 نفس    (3  )آميخته  من جان با اي آه، جان
زدنهد  در شهوت نسيم نفهس مهی  

(    ) 
  

 لحظه
رود به سهوي لحظهة توحيهد مهی    

(  1) 
0 

   

      جمع كل 

 د واژگان مربوط ب  اروس و اانااوساعدا -1نمودار
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 مجموع بسامد اررار واژگان مرابط با اروس و اانااوس -2نمودار

 

 

 

 

 

 

      

 

شود ک  اعداد واژگان مرابط با اانااوس و بسامد ارةرار  با مقایس  آمار و نموادرها مشاهده می      

گر غیب  غریزة اانااوس بر ای  آمار بیان. وس استار از میزان و اررار واژگان مرابط با اربیش هاآن

تةی داشةت ، اندیشة  و    یعنی موضوعی ک  در ذه  فروغ همواره حضور غال  و اکثریّ. اروس است

مایة  اصةیی شةعر    بنابرای ، بة  . شوداصویر فنا و مرگ است ک  بازااب آن در اشعار  نمایان می

را هةدف  ( مةرگ )طور ک  فرویةد اانةااوس  مانفروغ مرگ است ک  بر شعر  نیز سای  افرنده و ه

لات فرةر   ات و احوّداند، فروغ نیز، شاید با اأثیر از ناخودآگاه جمعی و یا اجربیّغایی زندگی می

 :داندها میها و امام زندهخویش، مرگ را مقصد نهایی امام انسان

تها سهرزمين   / رانهم آرام می /هاي سبز تابستاندر آب/ هاي مهجورمبا بار شادي/ تنهاتر از یک برگ -

 (   :  9  فرّخزاد، )مرگ 
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 گيري نتيجه

د و از نظر او زندگی چیز  است بةی  اولّة  . ها  اصیی شعر فروغ استمای مرگ وزندگی از ب     

او مةدام  . جایی در دام  زندگی حال خوبی دارد و گاهی برعرس در جدال با مرگ و یةأس . مرگ

هةا  میمةوس دیگةر     ت در نوسان است و برا  بیان ای  حس از واژهبی  ای  حالات و احساسا

بةرد از جمیة ؛ بةاد، شة ، باغچة ،      کند؛ مثل نمادهایی ک  برا  ماهوم مرگ ب  کار مةی استااده می

... و یا نمادهایی در اراباط با ماهموم زندگی، مانند؛ آفتاب، بهار، سبز ، گنجشک و... درخت، برف

. شودا  مترادف با زندگی در ماهوم مرگ و ویرانی ظاهر میهبرد ک  واژرمیهایی ب  کاپارادوکس. 

شوند و شةعر  در عةی  واحةد بةا مةرگ و      ساز اوصی  میها در شعر  با مااهیم زندگیجنازه

فروغ در عی  حال ک  مرگ را پذیرفت ، سرشار از میل زندگی است و ب  ایة   . زندگی آمیخت  است

ناپةذیر  نسةان اسةت و محرةوم بة  زنةدگی و مةرگ؛ دو حقیقةت جةدایی        یافت  ک  ا حقیقت دست

ها  جهان پیرامةونش  ک  حاصل اندیشیدن ب  وارعیت« برهوت آگاهی» بنابرای  در. سرنوشت آدمی

 . پذیردگذارد و فناپذیر  را ب  عنوان بخشی از اقدیر  میاست، ردم می

بینی و دگرگونی اندیشة   اراقاء سطش جهانب   اوجّ واکنش فروغ در مقابل موضوع مرگ نیز با     

چ  مشهود است، پذیر  و ا  متااوت و متاییر بوده و آنو روانش، در طول ادوار مختی  زندگی

ها  متااوای نیز در اةلا   ا واکنشامّ ،اسییم در برابر مرگ و فنا ام اصیی و پراررار شعر او است

رحةم، گةاهی امیةدوار و آرام،    گةر و بةی  اهی پرخا او گ. دهدبرا  مقابی  با زوال از خود بروزمی

داند و گاهی خویشت  را، گاهی شعر را و گاهی صدا، چرا ک  دریافت  است گاهی عش  را ناجی می

اواند در زمان جةار  و  برا  زنده ماندن باید در ذرات زمان جار  شد و ای  انها صداست ک  می

 . سار  شود و مرزها  جاودانگی را درنوردد

است کة  امةام وجةود و    ( اانااوس)طب  نظری  فروید، ای  ساق  ردرامند مرگ : اوان گاتمی    

کشةد و  ی و رفتار  فروغ را بة  چةالش مةی   شخصیّتزندگی فروغ را دربرگرفت  و امام ابعاد  وجوه

ر ا  نیةز انعراسةی از اصةوی   ک  هم  مظاهر زندگیطور ب . انگیزدا  او را برمیها  مقابی واکنش
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 روا  آید و برا  اضعی کند برای  ساق  فاق پایان الا  میاو همواره در جدالی بی. مرگ هستند

ا در نهایت ای  مرگ است ک  بر او چیره و چنان بةر او  امّ ،شودل میا  متوسّاانااوس ب  هر وسیی 

ایمان » ظوم  ایخرسد ک  منچیز برا  فروغ اصالتی ندارد و ب  جایی میشود ک  دیگر هیچط میمسیّ

سراید ک  حرایت از غیب  نیرو  رةاهر روان یعنةی غریةزة مةرگ     را می« بیاوریم ب  آغاز فصل سرد

/ انهةایی  غرابةت  ا  سةلام »: وگویی است با خویشت ، ک  با گات ای  شعر حدیث ایخ گات. دارد

ن وجةود نةدارد جةز    کند ک  هةیچ راه گریةز  از آ  اررار ب  حقیقتی می« کنممی اسییم او ب  را اااق

 .اسییم در برابر آن
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